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  چکیده 
  

آیـد و عارفـان دربـارة آن از جهـات       ترین بحث در عرفان نظري به حساب مـی          مهمانسان کامل   پس از توحید،    
 با تأکید بـر   رااین مقاله ساحت نظري انسان کامل      رو در    از این . کرده است طرح و تبیین    م حقایق سودمندي را     ،متعدد

  . ایم کردهبررسی و تحلیل ) ره( و امام خمینی اکبردیدگاه شیخ 
واضـع اصـطلاح   وي .  یکـی حـق سـبحان اسـت و دیگـري انـسان کامـل       :عربی بر دو اساس استوار است   بینی ابن   جهان

الفتوحـات  « اسلامی ایـن اصـطلاح را در کتـب خـود ماننـد      و نخستین کسی است که در عرفانبوده » الإنسان الکامل «
  .  است بردهبه کار» فصوص الحکم«و » هالمکی

 کامـل را در  وي انـسان .  کرده استی بیان عمیقانی، در بسیاري از تألیفاتش در باب انسان کامل سخن        )ره(امام خمینی   
بـا  . به صورت پراکنده در آثار ایـشان آمـده اسـت   گرچه نظریۀ انسان کامل     . غ جلوه داده است   آثار مختلف خویش پرفرو   

  . توان دست یافت آوري و تحلیل آراء ایشان به نتایج خوبی می جمع
او واسطه حـق و خلـق اسـت و بـه علـت         .  صورت کامل خدا و آینه تام اسماء و صفات او است           ل از نظر عرفا،   انسان کام 

  .ماند  وجود آنان باقی می،جود اوه سبب ورسد و ب او فیض خدا به جهان و جهانیان میوجود 
  
   )ره(عربی، امام خمینی   ابن وجود منبسط،انسان کامل، ولی،: ید واژگانکل
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  تعریف إنسان کامل: تبیین موضوع

اشیم، و آن این است که اي باید در نظر داشته ب عربی، نکته  مفهوم انسان کامل از دیدگاه ابندر آغاز بحث در
 اي برخوردار است چرا در نظر گرفتن این تمایز از اهمیت ویژه. دهد دو سطح مورد لحاظ قرار میعربی انسان را در  ابن

  .که اگر آن را نادیده بگیریم به آسانی دچار سردرگمی خواهیم شد
شود که در زبان منطق  ن کیانی کونی برخورد میدر این سطح با انسان به عنوا.  اولین سطح، سطح کونی است-1

انسان در این مقطع، کاملترین موجود در میان . گوییم که موضوع آن انسان است به عنوان یک نوعتوانیم ب می
انسان کامل » انسان«در این سطح انسان در ذات خود کامل است، . موجودات جهان است، زیرا که به صورت خدا است

موجودي است .  هستی استانسان کامل به این مفهوم عصاره کامل جهان بوده که همان روح کل جهان. است
  .انسان به طور خلاصه کون جامع است. برخواسته از او دربرگیرندة همۀ عناصري که در جهان جلوه دارند

در این سطح همه انسانها به طور یکسان .  در سطح دوم، انسان بر عکس سطح اول به معناي یک فرد انسانی است-2
ا درجاتی وجود دارد و تنها گروه اندکی از ایشان سزاوارند که انسان کامل از این نقطه نظر، میان انسانه. کامل نیستند
  .بیشتر انسانها با کامل بودن فاصله دارند. خوانده شوند

چنانکه روشن است انسان در . شود دارد بحث حاضر اختصاص به انسان کامل چنانکه در مفهوم اول فهمیده می
  .شود به این مفهوم کون جامع خوانده میاو . استنخستین سطح از این دو سطح عصاره کل جهان 

آغاز  او با کلمات زیر کلام. بیان عمیق دارد  سخن و إنسان کامل و حقیقت در باب تعریفعربی در همین مقطع ابن
  : شود می

 – اعیان این اسماء را – که در شماش نایند – که از حیث اسماء حسنایش آن گاه که خداي سبحان خواست
 –توانی بگویی که حق خواست عین خود را در کون جامعی که همه امر را دربرداشته باشد  واستی مییا اگر خ

   3.]آدم را به وجود آورد[ببیند و بدان سرّ خویش بر خود پدیدار گرداند 
طلق کند که مشیت الهی براي آفرینش جهان و خصوصا انسان در مرحله حق م ربی کلام را با این نکته آغاز میع ابن

بلکه مشیت براي آفرینش به دلیل سائقه اي درونی و جوهري بود که در اسماء و صفات حسنی وجود . واقع نشد
حق به لحاظ ذات مطلق خود در استغناست و به خودي خود و یا براي خود طلب هیچ گونه عمل آفرینندگی . داشت
  . این اسماء حسنی هستند که وجود جهان را در خواست دارند. ندارد

  : گوید می» هالفتوحات المکی«کتاب  7 باب عربی در ابن
خداوند سبحان خودش را به اسمی از اسامی نخواند مگر اینکه حظی از آن اسم را در وجود إنسان قرار داد که 

إنّ  « بعضی از عرفاء حدیثر عالم ظاهر سازد و به همین دلیلإنسان به اندازه لیاقتش می تواند آن اسم را د
پس خداوند إنسان را به خاطر . ندرا به مطالب مذ کور تأویل کرده ا) کلینی (» خلق آدم علی صورتهاالله

   4. زمین قرار داده است خود درفۀ خلیجامعیت اسماء الهی
عربی این است که إنسان کامل کون جامع و اکمل  ف و حقیقت إنسان کامل از نظر ابنآنچه که یاد شده، تعریاین، بنابر

 به وجود او اسرار الهی در مظهر هویدا می گردد و همه  او صورت حق است وداوند و مظهر اسم اعظم است،مجالی خ
 جامعه بین لۀلذا براي إنسان کامل صورت کام. حقیقت إنسان کامل است قائم به تش و جمیع اسرارشاعالم با تمام ذر

 یۀ صفات کمالا سوي االله است، زیرا جامع جمیعإنسان کامل افضل از جمیع م.  با شد کونیه میقۀجمع وجودي وتفر
إنسان کامل مظهر اسم .  مکونات از آن اوستمۀ االله است و خلافت بر ههباشد، به همین جهت خلیف کلمات وجودیه می

 او نور می گیرند لۀاالله است و مرآت جهان نماي حق است، او مجلاي فیض حق سبحان است و موجودات دیگر به وسی
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او . ه حق مانند نسبت مردمک چشم است به چشم و نسبتش به عالم مانند نسبت فص خا تم به خاتم استاو نسبت ب
حافظ و خزانه دار اسرار الهیه است خزائن و اسرار الهیه به طور تفصیل در عالم وجود، به طور جمع درإنسان کامل 

 قدم و بین صفات حادث است، او  صفات بینعۀاو برزخ بین وجوب و امکان است چه اینکه مرآت جام. مطوي است
 عوالم مۀ بین حق و خلق است، زیرا به سبب او فیض حق و مدد الهی که سبب بقاي ما سوي االله است به هطۀواس

   .ملک و ملکوت می رسد
  )ره(تعریف إنسان کامل امام خمینی 

  : گوید ارة تعریف و حقیقت إنسان کامل میامام خمینی درب
که آیینۀ حق نماست وخداي سبحان، ذات خود را در آن مشاهده می کند؛ آیینۀ شهود إنسان کامل همچنان

   5.تمام عالم هستی نیز می باشد
در یک : اي است که دو چهره دارد یابیم که از منظر او إنسان کامل مانند آینه از این عبارات حضرت امام به وضوح درمی

نماید و در  د وخداي سبحان خود را در آیینۀ حق نماي او شهود میکن چهرة آن اسماء و صفات الهی ظهور و تجلی می
بدین لحاظ حضرت امام با اشکال . چهرة دیگر آن، عالم هستی را با تمام اوصاف وکمالات وجودي نشان می دهد

  : عربی گفته است  ابنگرفتن سخنان قیصري در تبیین کلام
یخ نیست بلکه هدف شیخ آن است که چون نشئۀ آنچه که انسان عین است که شارح ذکر کرده، مقصود ش

انسانی از گستردگی و عمومیت برخوردار است، لذا تمام شئون اسمایی و اعیانی را شامل گردیده و همۀ 
حقایق الهی و موجودات هستی را تحت سیطره دارد، پس می تواند که آیینۀ شهود همۀ حقایق عالم بوده و 

   6.ه منزلۀ مردمک چشم براي انسان استبراي حق سبحانه جهت شهود اشیاء ب
به آن است که حقایق را به طور » علم«در مورد هر چیز، متناسب با خود آن چیز است، مثلاً تمام بودن » تمام بودن«

به آن است که تاریکی و » نور«تام کشف نماید آنچنانکه جهالت یا حجاب داشتن با آن در نیامیخته باشد، و تمام بودن 
 است از چیزهایی که مقابل اوست و ک شیئه آن آمیخته نشده باشد به عبارت دیگر خالص و مبرّا بودن یکدورت ب

  . باشد که مربوط به خود او و کمالاتش میصرافت و خلوصش است در شئون و جهاتی 
آن از انسان کامل، چون مظهر جمیع اسماء و صفات و مربوب حق تعالی چون رب خود، کون جامع است و مظهریت 

اسمی زاید بر اسمی نیست، و داراي مقام وسطیت و برزخیت کبري است و سیرش بر طریقۀ مستقیمیۀ وسطیۀ اسم 
جامع است، و سایر اکوان هر یک اسمی از اسماي محیطه یا غیر محیطه در آنها متصرف است و مظهر همان اسم 

 بطون است و متصرف در آن نیست، مگر به وجه هستند، و بدء و عود آنها به همان اسم است، و اسم مقابل آن در
، بر »رب الانسان«و » اسم جامع«احدیت جمع اسماء، که بیان آن مناسب این مقام نیست پس، حق تعالی به مقام 

 یعنی مقام وسطیت و جامعیت بدون فضل 7.»انّ ربی علی صراط مستقیم«: صراط مستقیم است، چنانچه فرماید
اسمی دون اسمی؛ و مربوب آن ذات مقدس بدین مقام نیز بر صراط مستقیم است بدون صفتی بر صفتی و ظهور 

تفاضل مقامی از مقامی و شأنی از شأنی، چنانچه در معراج صعودي حقیقی و غایت وصول به مقام قرب، پس از عرض 
ات قبض و بسط به آن عبودیت و ارجاع هر عبادت و عبودیتی از هر عابدي به ذات مقدس، و قصر اعانت در جمیع مقام

همان » صراط« و این 9» اهدنا الصراط المستقیم«:  عرض کند8» ایاك نعبد و ایاك نستعین«ذات مقدس بقوله 
   10.بر آن است، آن بر وجه ظاهریت و ربوبیت و این بر وجه مظهریت و مربوبیت» رب الانسان الکامل«صراطی است که 

  : ه وجود انسان کامل و انسان کامل غایت خلقت است، گفته استحضرت امام نیز دربارة عالم ملک، مقدم
عالم غیب «چنانچه در محالّ خود مبرهن است، و نظر به افعال جزئیه نیز چون کنیم، غایت خلقت انسان، 

اي  (»یا بن آدم خلقت الأشیاء لأجلک و خلقتک لأجلی«: چنانچه در قدسیات وارد است. است» مطلق
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 علی نبینا – و در قرآن شریف خطاب به موسی بن عمران )»را براي تو آفریدم و تو را براي خود آفریدمپسر آدم، همه چیز 
و انا «:  و نیز فرماید11)و تو را براي خود ساختم(»واصطنعتک لنفسی«:  فرماید–و آله و علیه السلام 

اي ذات مقدس اوست و از میان  پس، انسان مخلوق لاجل االله و ساخته شده بر12)و من تو را برگزیدم(»اخترتک
   13.موجودات او مصطفی و مختار است

پس، انسان کامل کسی است که در عالم امکان، موجودي برتر از او نیست تمام مراتب موجودات در قوس نزول از 
تعینات حقیقت انسان کامل است و در قوس صعود، حقیقت انسان کامل داراي همۀ مظاهر و جامع جمیع مراتب است، 

به کتاب مسطور و بنابراین، تمامی حقایق عقلانی و رقایق برزخی آنها که گاهی به عقل و گاهی به شجره و زمانی 
شود، همه و همه نفس حقیقت انسان کامل و از اجزاي ذات او هستند و در واقع، حقیقت انسان کامل  امثال آن یاد می

مخصوص حاصل کرده، بدین جهت واجد حقیقت انسان است که بر حسب هر درجه اي از درجات، تعین خاص و اسم 
بنابراین انسان کامل موجودي است که نه تنها . کامل است که آثار تمام تعینات را به حقیقت خود اسناد داده است

وجودي بر نظام عالم و آدم فرو باشد و فیض الهی در پرتو چنین م  بلکه سبب بقاي هستی عالم نیز میعلت ایجاد عالم،
  . یزدر می

  جایگاه انسان کامل در نظام هستی امام خمینی 
از نظر . حقایق بلندي را در مبحث جایگاه انسان کامل در نظام هستی بیان داشته است) ره(ولی امام خمینی 

حضرت امام انسان کامل به لحاظ برخورداري از جامعیت و سعه وجودي، نسخۀ جامع و کامل تمام نظام هستی است، 
حضرت . که همه مراتب عقلی و مثالی و حسی و عوالم غیب و شهود و آنچه در آنهاست در او منطوي استاي  به گونه
  : گوید یامام م

بدان انسان وجود کاملی است که جامع همه مراتب عقلی و مثالی و حسی بوده و عوالم غیب، و شهود و آنچه 
و مولاي ما و » وهمه اسماء را به آدم آموخت«: در آنهاست در او منطوي است، چنانچه خداوند متعال فرموده

پنداري که تو ذره کوچکی هستی و حال آنکه عالم  آیا می«:  چنین فرموده– صلوات االله علیه –همه موحدین 
پس انسان با ملک، ملک است و با ملکوت، ملکوت و با جبروت، جبروت؛ و از حضرت » اکبر در تو پیچیده شده

بدان که صورت انسانی بزرگترین حجت خداست بر «:  روایت شده که– السلام  علیهما–علی و امام صادق 
مخلوقاتش، و او همان کتابی است که پروردگار با دو دست خود نگاشته و همان بناي بلند است که با حکمت 
خود آن را بنا نهاده و اوست مجموعه صورتهاي عالمیان و چکیده لوح محفوظ و شاهد بر هر غایی و راه 

   14.»راط کشیده شده میان بهشت و جهنمّتقیم به هر نیکی و صمس
شود، ولی آن واحد صادر از حق، به اعتبار جامعیت وجودي  ن جمیع الجهات، جز واحد صادر نمیاز حق واحد م

و ارتباط حق . آن واحد نزد حکماء عقل کلی و نزد عرفاء وجود منبسط است. مکتسب از حق، کاملترین موجودات است
و از . آید تباط اسماء حق با اشیاء حاصل میزئیات و وجود عالم بعد از عدم، ملازم با نسب و اضافاتی است که از اربا ج
 کثرات. حق واحد بوحدت حقیقی داراي نسب و شئون متکثره است. شود موع اسماء حق مجموع عالم صادر میمج

اسماء به اعتبار . ، کثرت وجودي حاصل شده استباشند که از نسبت و اضافات خارجی نیز داراي احدیتی ثابت می
) انسان کامل(هر موجودي تابع اسمی یا اسماء متعدد است و آدم . هیبت و انس، منقسم به اسماء جمالیه و جلالیه اند

  . جمیع اسماء حق استه معلم ب
قدس در حضرت علمیه، به بنابراین، براي هر یک از اسماي الهیه در حضرت واحدیت صورتی است تابع تجلی به فیض ا

عین « و آن صورت را 15)داند و جز او، کسی آنها را نمی(»التی لا یعلمها الا هو«واسطۀ حب ذاتی و طلب مفاتیح غیب 
در اصطلاح اهل االله گویند؛ و به این تجلی به فیض اقدس اولاً تعینات اسمائیه حاصل آید؛ و به نفس همین » ثابت
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عیان ثابته است، محقق گردد؛ و اول اسمی که به تجلی احدیت و فیض اقدس در تعین اسمی صور اسمایی، که ا
است، که در » االله«حضرت علمیه واحدیه ظهور یابد و مرآت آن تجلی گردد، اسم اعظم جامع الهی و مقام مسماي 

یت به وجهۀ غیبیه عین تجلی به فیض اقدس است، و در تجلی ظهوري کمال جلا و استجلا عین مقام جمع واحد
حقیقت «اعتباري، و کثرت اسمائیه به اعتباري است؛ و تعین اسم جامع و صورت آن عبارت از عین ثابت انسان کامل و 

چنانچه مظهر تجلی عینی فیض اقدس فیض مقدس است؛ و مظهر تجلی مقام واحدیت مقام الوهیت . است» محمدیه
 سایر موجودات اسمائیه و علمیه و عینیه مظاهر کلیه و است؛ و مظهر تجلی عین ثابت انسان کامل روح اعظم است؛ و

  .جزئیه این حقایق و رقایق است
از اینجا معلوم شود که انسان کامل مظهر اسم جامع و مرآت تجلی اسم اعظم است، چنانچه به این معنی در کتاب و  و

م الهی به تخمیر غیبی جمعی بیدي  واین تعلی»وعلّم آدم الاسماء کلها«: قال تعالی: بسیار شده است] اشاره[سنت 
الجمال و الجلال، نسبت به باطن آدم واقع شد در حضرت واحدیت؛ چنانچه تخمیر صورت و ظاهر او در عالم شهادت 

   16.به ظهور یدي الجلال و الجمال به مظهریت طبیعت واقع شد
چون . عقل همۀ مراتب وجود استشناسائی حقیقت انسان، شناسائی همۀ اسماء حق است، تعقل حقیقت انسان، عین ت

مراتب وجودي منحصر در پنج مرتبه از وجودند، عوالم جامع حقایق وجودي، منحصر در پنج مرتبه است که اهل 
  . این پنج حضرت جاي برورز حق است. معرفت از آن تعبیر به حضرات خمس نموده اند

در .  تعبیر به غیب الغیوب و عنقاء مغرب نموده انداول حضرت غیب مطلق که عالم آن عالم اعیان ثابته است که از آن
  . این مقام شامخ نه از اسم خبري است و نه از اعیان و مظاهر، هیچ متعینی به این مرتبه راه ندارد

حضرت غیب مضاف که بر دو قسم دوم حضرت شهادت که مقابل حضرت غیب است و عالم آن عالم ملک است، سوم 
آن عالم ارواح جبروتیه و ملکوتیه است و دیگري که چهارمی در یب مطلق است و عالم  یکی آنکه نزدیک به غ:است

این پنج حضرت است آنکه اقرب و نزدیکتر به عالم شهادت است و عالم آن عالم مثالست و پنجم حضرت جامعه که 
امل، چون از طرفی انسان کو. جامع چهار حضرات است و عالم آن عالم انسان کامل است که جامع جمیع عوالم است

متصل به عالم اعیان ثابته است و ظهور اعیان در خارج به واسطۀ اسماء است و اسماء محاط باسم اعظم و اسم جامعند 
  . ت استو انسان کامل به حسب ذات متجلی در جمیع اسماء است، چنین حقیقتی قهرًا مظهر مقام و مرتبۀ احدی

یع مراتب عالم و غایت قصواي عالم وجود و مقصد اقصاي خلقت بنی آدم و انسان کامل که خلیفه االله است جامع جم
بنابراین، چون او وجود جامع و . باشند نات در تحت نفاذ حکم و امر او میجمیع خلایق ارضی و سماوي بوده و همۀ کائ

 خدا و بزرگترین و نشانه و آیت او بر عالمیان است، پس، او گرامیترین آیات] مخلوقات[خلیفه خدا در زمینهاي 
 نقل شده – علیهما السلام –حجتهاي اوست، چنانچه از مولا و آقایمان امیرالمؤمنین و یا از سرورمان حضرت صادق 

صورت انسانی بزرگترین حجت خداوند بر مخلوقاتش است و او همان کتابی است که حق با دو دست خود «: که
با وحدت خود واجد همه مراتب غیب و شهود بوده، ] کامل[ انسان پس،» .نگاشته، و او مجموع صورتهاي عالمیان است

   17.با بساطتش جامع همه کتابهاي الهی است
  : نیز در بخشی از شرح دعاي پور فیض سحر دربارة مقام مشیت و در ذیل فراز) ره(حضرت امام 

   »ک کلهااللهم انی اسئلک من مشیتک بامضاها، و کل مشیتک ماضیه، اللهم انی اسئلک بمشیت«
کند که همۀ موجودات، مظاهر حق سبحانه و تعین مشیت او هستند، تمام سلسلۀ وجود از  این مطلب را مطرح می

عوالم غیب و شهود همگی از تعین هاي مشیت و مظاهر آنند، و نسبت مشیت به همۀ آنها یک نسبت مساوي است 
مشیت نخستین صادر از ) رضوان الله علیهم(شامخین و بنابر طریقۀ عرفاء . هرچند نسبت آنها به مشیت مختلف است
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مصدر غیب است، و سایر مراتب وجود به توسط مشیت موجود شده است، چنانکه در روایت کافی است از ابی عبد الله 
   18.»خداوند مشیت را به خودي خودش آفرید، سپس اشیاء را به وسیلۀ مشیت آفرید«: که فرمود) ع(امام صادق 

ریقت بیان داشته اند، ن این حدیث شریفه و حقایقی که اصحاب سر و حقیقت، و ارباب سلوك و طاز دقت در مضمو
شود که در تمام مراتب خلقی بجز مشیت مطلقۀ الهی موجودي نیست، و موجودي که بالذات موجود است  استفاده می

یقیه است مخصوص و از همۀ تعین ها مجرد است همان مشیت است، و وحدت حقۀ ظلی که ظل وحدت حقۀ حق
سرابی هستند که تشنه آن را آب مشیت است و اما تعینات، پس بوي وجود به مشامشان نرسیده بلکه همگی 

ونیستند آنها مگر نامها یی که شما و پدرانتان آن نامها را گذاشته اید و خداوند حجتی بر آنها نازل نکرده «پندارد  می
   19.»ابودندو به جز وجه او همه چیز هالک و ن«، »است

یکی مقام ملک و دنیا، دوم مقام برزخ، سوم مقام عقل و آخرت، و در انسان کامل : و به اعتباري داراي سه مقام است
این سه مقام یکی مقام تعینات مظاهر است؛ و یکی مقام مشیت مطلقه، که برزخ البرازخ است و به اعتباري مقام 

مقام » االله«: اشاره به این سه مقام تواند بود» بسم االله« و د آیۀ شریفۀ عماست؛ و یکی مقام احدیت جمع اسماست،
   20.که مقام برزخیت کبراست؛ و تعینات رحمانی و رحیمی مشیت» اسم«احدیت جمع است؛ و 

مطلب دیگر در این باب این است که انسان کامل به دلیل برخورداري از خلافت و ولایت الهی، با عالم و آدم معیت 
پس جهان هستی با معیت قیومی انسان کامل قائم . ارد، زیرا احاطۀ قیومی به حقایق عالم از خواص و آثار ولایت استد

و دائم است، زیرا انسان کامل مظهر معیت قیومی حق سبحانه است، بدین بیان که یکی از خواص وحدت ذاتی، معیت 
و احاطۀ قیومی وي بر همۀ اشیاء، هیچ چیزي از دیدگاه او قیومی با کثرات است و از باب حضور همه چیز در نزد او 

به همین . گیرد، بلکه تمام مراتب و مشاهد وجودي، درجات علم اویند  نه تنها علم او به هستی تعلق می.پنهان نیست
  . دلیل، کلیۀ اشیاء مراتب سمع، بصر، اراده و قدرت او هستند

  : گوید در این باره می) ره(امام خمینی 
در نشئۀ علمی، خلیفۀ اعظم   ثابت انسان کامل در ظهور به مرتبه جامعیت و ظاهر نمودن صور اسماییعین

یافت، و اگر ظهور عین ثابت   هیچ یک از اعیان ثابته ظهور نمیو اگر عین ثابت انسانی نبود... خداوند است
پس، به و سیله . شد شوده نمیفت، و درهاي رحمت الهی گیا  هیچ یک از اعیان خارجی ظهور نمیانسانی نبود

، و به همین دلیل معیت او با همه اعیان .عین ثابت انسانی اول به آخر پیوسته و آخر به اول مرتبط شد
   21.است» معیت قیومیه«

تواند مظهر معیت قیومی خداي متعال با همه   اسماء و صفات حق سبحانه است، میانسان کامل از این که مظهر همۀ
  :گوید ن رو، امام خمینی در این مطلب میاز ای. باشدچیز و همه کس 

، از آن جهت است که حضرت »کنت مع الانبیاء باطنا و مع رسول االله ظاهرا«: فرمود)ع(اینکه امیر مؤمنان 
صاحب ولایت مطلقۀ کلیه است و ولایت باطن خلافت و ولایت مطلقۀ کلیه باطن خلافت مطلقۀ کلیه ) ع(علی 
حضرت به لحاظ برخورداري از مقام ولایت کلیه، در باطن با همه افراد همراه بوده و شاهد از این حیث، . است

ه اي از معیت قیومی حق سبحانه اعمال همگان است، بلکه با همه چیز معیت دارد و معیت قیومی او جلو
   22. انبیاء بیشتر استاما اینکه روایت معیت را به انبیاء اختصاص داده، به این دلیل است که ولایت در. باشد می

 دینـی جایگـاه خـاص خـود را پیـدا           بنابراین، با توجه به معیت قیومی انسان کامل با نظام آفرینش، بسیاري از معـارف              
شود که از جملۀ آنها، سریان نور محمدي و ولایت علـوي در ذرات وجـود    ر زیادي از حقایق الهی پدیدار میکند اسرا  می

جسام است، زیرا یکی از حقایق بسیار ظریف که در صحف کریمـۀ اهـل معرفـت دربـارة انـسان      از عالم ارواح تا به عالم ا  
 همین است که قطب عالم وجود و حقیقت انسان کامل باید در همۀ مراتـب وجـود سـیر کـرده و در           کامل عنوان شده،  
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ان کامـل، در جمیـع   و چون اعیان و مظاهر جمیع مراتب وجودي به تبع ظهـور و تجلـی انـس   . جمیع حقایق تجلی کند  
حقیقت . نماید، و هر علتی تمام حقیقت معلول خود است، با شیئ زائد         ء حسنی و صفات علیا ظهور پیدا می       مظاهر اسما 

  . باشد یطۀ وجود او هیچ حقیقتی خارج نمیانسان باین اعتبار با جمیع حقایق وجود دارد، و از ح
ستی که قابل بررسی است و در ره آورد فکري امام خمینی نیز بحث دیگري که دربارة جایگاه انسان کامل در نظام ه

. توجه به آن شده است، هماهنگی انسان کامل به عنوان کتاب تکوینی الهی با کتاب تدوین حق، یعنی قرآن کریم است
  . کند بر اساس این هماهنگی، او نوعا انسان کامل به عنوان وجود عینی قرآن کریم یاد می

شود این است که  رة جایگاه انسان کامل در نظام هستی از منظر امام خمینی در اینجا بحث میآخرین مطلب دربا
 تعالی، یعنی بازگشت موجودات به سوي حق. انسان کامل واسطه در رجوع و معاد موجودات به سوي حق تعالی است

ه انسان کامل صورت گرفتپذیرد همان طور که ابتداي خلقتشان از حضرت غیب توسط  توسط انسان کامل صورت می
  : گوید باره می حضرت امام دراین. است

ی و داراي مرتبه عقل بازگشت موجودات به سوي خداوند متعال، توسط ولی مطلق که صاحب نفس کلی اله
پس، همان طور که . پذیرد و موجودات به منزله قوا و اعضا و ابزار و اجزاي انسان کاملند است صورت می

از حضرت غیب، توسط رب انسان کامل، و در حضرت شهادت توسط نفس انسان کامل ابتداي خلقتشان 
   23.صورت گرفته بازگشت و ختمشان نیز به همان صورت خواهد بود

انّ الینا ایابهم ثم «: انسان کامل الی االله و من االله و فی االله و بااالله است چنانچه در قرآن فرمایدبنابراین، معاد و رجوع 
و سایر موجودات به توسط انسان کامل رجوع به حق کنند، بلکه مرجع و معاد آنها به انسان  24». حسابهمانّ علینا

وایاب الخلق إلیکم و «: کامل است چنانچه در زیارت جامعه که اظهار شمه اي از مقامات ولایت را فرموده می فرماید
ین سرّي از اسرار تو حید و اشاره به آن است که و ا. »بکم فتح االله و بکم یختم«: فرماید  و می».حسابهم علیکم

رجوع به انسان کامل رجوع الی االله است؛ زیرا که انسان کامل فانی مطلق و باقی به بقاء االله است و از خود، تعین و 
ث بسیار انّیت و انانیتی ندارد بلکه خود از اسماي حسنا و اسم اعظم است چنانچه اشاره به این معنی در قرآن و احادی

   25.است
  مصادیق إنسان کامل و رابطۀ آن با ولایت و نبوت

او در نظریه معروف خود در باب .  کرده استحإنسان کامل سخنان بسیار مطررة مصداق عربی دربا شیخ محی الدین ابن
 که در – کامل انسانهاي. کند ترین ارتباط بین ظهور کامل وجود و نقش انسان در عالم را ترسیم می شنانسان کامل، رو

آنها نمونه هاي حکمت . بخشند  از یک جهت هر صفت ستودنی انسان را تجسم می-قبال انسان حیوان قرار دارند 
 و هماهنگی با  به بالاترین حد توازنه راآنها اشخاص و جامع. انسانی، رحمت و همه خوبیهاي اخلاقی و روحی هستند

رین سعادت در یفه هاي حق سبحانه در جامعه عمل و مردم را به برتآنها به عنوان خل. کنند خیر اقصی هدایت می
  .مشاهده کرد و اولیاي خدا ن در قالب انبیاءتوا ظهور انسانی آنها را می. کنند جهان دیگر رهبري می

عربی دربارة معرفی  ابن.  استنیز نام گرفته است، حقیقت محمدیهعربی، انسان حقیقی  إنسان کامل که در لسان ابن
  : مصداق یا مصادیق إنسان کامل چنین گفته است

ثم انهّ سبحانه تجلیّ بنوره الی ذالک الهباء و یسمونه اصحاب الأفکار الهیولی الکل و العالم کلهّ فیه بالقوه و «
الصلاحیه فقبل منه تعالی کل شیئ فی ذالک الهباء علی حسب قوته و استعداده کما تقبل زوایا البیت نور 

 26»مثل نوره کمشکوة مصباح «:ج، و علی قدر قربه من ذالک النور یشتد ضوئه و قبوله، قال تعالیالسرا
المسماه بالعقل، فکان ) ص(فشبه نوره با لمصباح فلم یکن اقرب الیه قبولا فی ذالک الهباء الاّ حقیقه محمد 
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الالهی و من الهباء و من الحقیقه الکلیه، سید العالم باسره، و اول ظاهر فی الوجود، فکان وجوده من ذالک النور 
   27.و فی الهباء وجد عینه و عین العالم من تجلیه، و اقرب الناس الیه علی بن ابی طالب و اسرار الانبیاء اجمعین

یعنی سپس خداوند سبحان به نور خودش به آن هباء تجلیّ نمود، صاحبان افکار آن را هیولاي کل می نامند که عالم، 
) عالم( در آن از جهت قوه و صلاحیت می باشد، لذا هر موجودي در آن هباء، بر حسب قوه و استعدادش از آن تمامش

می پذیرد، آن گونه که زوایاي خانه نور چراغ را می پذیرد و بر مقدار نزدیک بودنش بدان نور تابش و قبولش اشتداد و 
مثل نور او مانند چراغدانی است که در :  یعنی28، مصباحمثل نوره کمشکوة فیها: قوت می یابد، خداوند می فرماید

 جز -از جهت قبول-آن چراغ می باشد، لذا نورش را به چراغ تشبیه کرده است، در آن هباء نزدیک ترین موجود 
 و نخستین - بدون استثنا -که به نام عقل نامیده می شود نبود، بنابراین او سید و سرور عالم ) ص(حقیقت محمد 

) شریفش(و هویداي در وجود می باشد، پس وجودش از آن نور الهی، و از هباء و از حقیقت کلی می باشد، عین ظاهر 
 امام عالم و سرّ تمام انبیاء) ع( فرد به او علی بن ابی طالب  عالم از تجلیّ او، و نزدیک تریندر هباء پدید آمد و عین

  .بود
آنها وارث جمیع علوم و خصائل خاص پیامبرند و در . نامد می» محمدي«شیخ، کامل ترین إنسان کامل را اولیاء االله 

اینجاست که می توان گفت آنها همه کمالات وجود را تحقق . مقام، مقیمند ترین مقامات إنسانی، در مقام بی عالی
خاص الهی یا سایر اولیاء االله محکوم اسماء . در نتیجه هیچ کمال خاصی بر آنها تفوق و برتري ندارد. بخشیده اند

ولی اولیاء االله . کمالات خاص وجود مثل علم، کلام، کرم، عدل، رحمت، عشق، حلم، شکر، ثبات و مانند آن هستند
محمدي هر اسم الهی را در وجه کامل آن در عین حفظ اعتدالی، که نتیجه ذات ناشناختنی خود وجود است، تحقق 

دیگر، از سوي . یچ مقامی ذات آنها را محدود و معین نمی کندبه این ترتیب هیچ اسمی، هیچ کمالی، ه. می بخشند
آنها هم مثل ذات خدا . کنند، زیرا حقیقت اصلی و غایی وجود را ظاهر می سازند آنها حق هر موقفی را کاملا ادا می

  .ناشناختی و باطن ذواتشان دست نیافتنی است، هر چند که لبریز از هرگونه خیر و خوبی قابل تصورند
و ورثۀ  29 نواب راین همۀ انبیاء و رسل از آدم صفی و نوح و ابراهیم و موسی تا عیساي مسیح مظاهر آن حقیقت وبناب

متحقق بوده در حالی که هنوز آدم ) حقیقت محمدي (-صلی االله علیه و اله-او هستند که مقام نبوت براي محمد 
ء و از جمله آدم حاصل شد و اگر چه صورت طبیعی پیش از همۀ انبیا) ص(وجود نداشته است، که نبوت براي محمد 

 پس آدم ابوالاجسام إنسانی 30.حاصل بوده است) ص( قبل از حصول آن براي محمد نسانی براي انبیاء و از جمله آدمإ
ابوالورثه است، از آدم تا خاتم ورثه و هر شرعی که در هر زمانی ظاهر می شود و هر علمی که در نبی و ) ص(و محمد 

و کلمات االله هم با اینکه همه انبیاء و  31  ظهور می یابد آن میراث محمدي است که جوامع کلم به او اعطا شدهولیی
   32.است که سر تمام انبیاء می باشد) ع(اولیاء ورثۀ او هستند ولی نزدیک ترین کس به وي علی بن ابی طالب 

 هم به صور انبیاء ظهور می کند و هم به صور حاصل اینکه این حقیقت جامع و کامل و شامل در این عالم عنصري
اولیاء، ظهورش به صور انبیاء جهت تعلیم احکام و ارشاد بندگان است و ظهورش به صور اولیاء جهت آگاهانیدن 

  .مردمان به اسرار حق تعالی است
  : عربی در این باره می گوید ابن

واما نبوه التشریع والرساله . واعلم أنّ الولایه هی الفلک المحیط العام، ولهذا لم تنقطع، ولها الانباء العام«
33.»فمنقطعه   

اما نبوت تشریع و رسالت و . و ولایت انباء عام است. شود لک محیط عام است و لذا منقطع نمیبدان که ولایت ف: یعنی
  . شود منقطع می
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ن توجه است که با ظهور و حضور خاتم الاولیاء که نقطۀ پایان ولایت و آخرین فرد و مظهر إنسان کامل این نکته شایا
است، دوران ولایت نیز تمامت می پذیرد که با ظهور او جمیع اسرار هستی و حقایق الهی آشکار می گردد، و با 

که او سبب حفظ و استمرار وجود و علت  ان می یابدرجوعش به ذات الهی که مصدر و مرجع کل است، دور عالم پای
غایی آن است، پس درست آمد که با زوالش از عالم، عالم زایل می گردد، یعنی همۀ صور کونی انحلال یافته و به 

  . آخرت یعنی ذات الهی انتقال می یابند
ت مشبهه به معنی دوست، واژه ولی صف. عربی مفهوم ولایت در برگیرنده نبوت و رسالت نیز هست بنابراین، به نظر ابن

ریشه اش از باب حسب به معنی سر پرستی کردن، کمک کردن، یاري . بزرگ، یاور، سرپرست و متولی امر است
 به عنوان نام مبارك خداوند همان "ولی". نمودن، دوست داشتن، علاقه مند شدن، نزدیک بودن و باران اول بهار است

  :عربی والی و امام را یکی دانسته و می گوید ابن. سرپرست امور استک، متولی و  به معنی سرپرست، مال»والی«
ولی کسی است که به امامت و ولایت منصوب شده است، والی را والی خوانند چون متولی و سرپرست امر 

والی حقیقی خدا است و یا کسی که از ناحیه خدا نصب شده باشد و به حکم خدا عمل کند، و اگر . است
یا داود انّا جعلناك خلیفۀ فی الارض فاحکم «به حکم خدا عمل نکند حاکم هوي است چنین نباشد و 

ر زمین خلیفه و اي داود ما تو را د:  یعنی34؛»بین الناس بالحق ولا تتبع الهوي فیضلکّ عن سبیل االله
 خدا بدر  پس در میان مردم به حق داوري کن و زنهار از هوس پیروي مکن که تو را از راهجانشین گردانیدیم

   35.کند
عربی کسی است که فرشته با وحی از جانب خداوند به سویش می آید و آن وحی متضمن شریعتی  نبی از نظر ابن

است که در نفس خود بدان شریعت متعبد می باشد، و اگر بدان شریعت به غیر خودش مبعوث گردد، در آن صورت 
   36.رسول می باشد

 لذا نبوت و رسالت 37.»انّ االله هو الولی الحمید«:  اما ولی از اسماي الهی استنبی و رسول از اسماء االله نیستند
از این رو هیچ گاه اجتماع إنسانی از إنسان . شود کامل چون مظهر اسم ولی منقطع نمیاما إنسان ولی . منقطع می شود

ت و سفارت  که رسالت و نبوخواه رسول باشد، خواه نبی، خواه وصی و خواه ولی دیگر غیر آنها. کامل خالی نیست
  . تشریعی نداشته باشد

ولی به این مفهوم دقیقًا با . پس ولی یکی از اسماء الهی است و دلیلش آن است که ولایت یکی از ابعاد حق است
 اسمایی مختص إنسانها رسول و نبی اختلاف می یابد، چرا که نه نبی و نه رسول هیچکدام از اسماء الهی نیستند، آنان

  : عربی می گوید ابن. ندهست
 و آن ده، درحالی که خود را ولی خواندهولی یکی از اسماء خدا است، لیکن خدا نه خود را رسول و نه نبی خوان

   38.را یکی از اسماء خود قرار داده است
. و از آنجا که ولی نامی مشترك میان خدا و إنسان است هیچگاه اتفاق نمی افتد که ولایت وجود نداشته باشد

تا زمانی که حتی یک إنسان که داراي آن بالاترین . همانطورکه خداوند ازلی وابدي است ولایت نیز ازلی وابدي است
 که البته چنین إنسانی در هر عصري -قدرت روحانی باشد که به رتبه ولایت دست یابد در جهان وجود داشته باشد 

، نبوت و رسالت به لحاظ تاریخی مشروط به شرائط هستند و بر در مقابل.  ولایت مصون خواهد ماند-قطعا وجود دارد 
   39.همین اساس به تناوب ظهور یافته وگاه کاملاً ناپدید می شوند

هیچ یک از آنها نیستند ) بلکه خود آدم(عربی هر پیامبري از آدم تا آخرین پیامبر   است که به نظر ابنته قابل توجهنک
زیرا . م النبیین گرفتند اگر چه وجود طینت خاتم به حسب زمان از آنها مؤخر استمگر این که نبوت را از مشکات خات
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کنت نبیا و آدم «: از این رو فرمود. حقیقت او موجود بود و انبیاء نبوت را از این حقیقت که روحانیت اوست گرفته اند
   40.و انبیاء دیگر نبی نبودند مگر حین بعث» بین الماء والطین

. یعنی آخرین پیامبر مبعوث ختم شده است) ص(دانیم که سلسله نبوت به لحاظ تاریخی به محمد  در حقیقت، ما می
عربی  ابن. سمان باشد وجود نخواهد داشتدیگر پیامبري که مبلغ قوانین مستقیما برگرفته از آ) ص(پس از محمد 

  : گفته است
لا «رَّع له بعداز او نیست واین حدیث لذا نبیی مشرع یا مش. نبوت و رسالت قطع شده است) ص(و در محمد 

زیرا این حدیث متضمن انقطاع ذوق . فرمود پشت اولیاء االله را شکسته است) ص(که پیامبر » نبی بعدي
زیرا عبد می خواهد با ص آن باشد بر ولی اطلاق نمی شود پس اسم عبودیت که خا. عبودیت کامل تام است

 نباشد و خداوند به نبی و رسول نامیده نشد اما به ولی نامیده سیدش که االله تعالی است، در اسمی مشارك
پس ولی در داشتن این اسم  (42»هو الولی الحمید«:  و فرمود41»االله ولی الذین آمنوا«: چنانکه فرمود. شد

   43).با سید خود مشا رك است
ون تشریع که همان ولایت است چیزي جز نبوت عام، یعنی نبوت بد) ص(عربی بعداز محمد  بنابراین، بر اساس نظر ابن

 :وجود نخواهد داشت، وي دربارة این مطلب گفته است
وبعداز انقطاع نبوت ورسالت اسمی باقی . باقی و جاري است بر بندگان خدا در دنیا وآخرت) ولایت(این اسم 

ه و براي لیکن خداوند به بندگان لطف داشت) یعنی رسول و نبی(نمانده است که عبد را از حق تمایز دهد 
   44.ایشان نبوت عامه را که فاقد تشریع است نگاه داشته است

  : گوید عربی می ابن
نبوت تعریفی، مطلق نبوت، نبوت عامه و نبوت باطن نیز گفته اند پایان نمی پذیرد و انقطاع نمی یابد، بلکه تا «

 وحی الهی و انزال ربانی منقطع نمی قیامت دوام و بقا می یابد، و به روایتی در دنیا و آخرت پایدار می ماند که
   45.»شود

پس . عند به سبب اجتهادشانپس اولیاي عارف وارث انبیاء در معارف و حقایقند و علماي مجتهد وارث انبیاء در تشری
 ورثۀ باطن انبیائند و علما ورثۀ ظاهر انبیاء وبراي علما میراث در تشریع نیست مگر در آن احکامی که اجتهاد اولیاء

   46.ده اند وآن که هم ولی وهم عالم است، وارث مقام جمیع انبیاستکر
ولایت عامه که همۀ مؤمنان از آن برخور دارند، زیرا همه آنان از برکت ایمانشان به حق : شیخ به دو نوع ولایت قائلند

 سلوك است و سبحان قریبند و او یاور و مولیّ امور ایشان است، وولایت خاصه که مخصوص واصلان ارباب سیر و
عبارت است از فناي عبد در حق و قیام عبد با حق، یعنی عبد در این مقام از خود رها شده، در حق فانی گشته و با 

  . بقاي او باقی مانده است
  : عربی چنین آمده است عبارات ابن

، مقام یعنی در شخص واحد، یعنی اینکه این رسول از آن حیث که ولی است. ولی فوق نبی و رسول است
زیرا هیچ . نه اینکه ولی تابع رسول اعلاي از رسول باشد. ولایت او اتم است از آن حیث که نبی و رسول است

باشد  چه اگر ادراك کند، تابع نمی. کند ن چیزي که تابع او است ادراك نمیگاه تابع، متبوع خود را در آ
   47.فافهم

  :این واژه در دو نوع عبارت قرار گرفته است.  است"خاتم"واژه عربی در ولایت  دي نظریه ابنیکی از واژه هاي کلی
  خاتم الانبیاء یا خاتم الرسل) 1
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این ترکیب . رود به کار می) ص( براي پیامبر اکرم نخستین ترکیب یعنی خاتم الانبیاء عموماً در اسلام. خاتم الاولیاء) 2
به لحاظ تاریخ آخرین حلقه از ) ص(ه پیابر اسلام محمد رود ک غالباً براي تعبیر از این عقیده مسلمانان به کار می

  .سلسله پیامبران است و مطلقاً امکان ظهور پیامبر معتبري پس از او وجود ندارد
عربی در هیچ موضوعی چون موضوع ختم ولایت مضطرب و   که ابن– »خاتم الاولیاء«عربی از عبارت دوم  مقصود ابن

از ). ع( اوست و گاهی حضرت مهدي و گاهی مرد عرب و گاهی حضرت عیسی  گاهی خود–آید  د به نظر نمیمتضا
  : گوید ت بوده است، مثلاً در این بیت میشود که او خود مدعی ختم ولای ه اي از عباراتش چنین استفاده میپار

    مع المسیح    انا ختم الولایۀ دون شک 48.بورث الهاشمی   
چنانکه در فتوحات در . دانسته است را خاتم اولیاء می) عج(دي موعود  مهبعضی از عباراتش دلالت دارد که او حضرت

گردد و ظهورش  ا خلیفه اي است موجود که ظاهر میخداوند ر: نگارد زراي مهدي ظاهر در آخر الزمان میباب معرفت و
د و اگر از عمر دنیا نماند کن و او دنیا را پر از عدل و قسط می تد که دنیا پر از جور و ستم باشداف در زمانی اتفاق می

 بن و جدش حسن) ص(او از عترت رسول االله . گرداند تا آن خلیفه ولایت کند ر یک روز خداوند آن را طولانی میمگ
و وصف اعوان و انصار ) عج(عربی به دنبال این عبارت پس از ذکر فضائل حضرت مهدي  ابن. است)ع(علی بن ابی طالب 

  :سراید که نین میو شرح شروع و پایان کارش چ
  إلاً   إنّ   ختم   الاولیاء    شهید          و  عین  امام  العالمین   فقید  
  هو   السید المهدي من آل احمد         هو الصارم المهندي حین یبید  
  49 هو الشمس یجلو کل غم وظلمۀ          هو اوابل الوسمی حین یجود           

او سرور مهدي، از خاندان احمد . نده و شاهد است و جسم امام جهانیان در میان نیستبدان که ختم اولیاء ز: یعنی
 زداید، همچون باران  است که هر اندوه و تاریکی را میکند، خورشیدي شیري برّان است آنگاه که هلاك میاست، شم

  .گشاید موسمی است؛ آنگاه که دست کرم می
چنانکه به نقل از دکتر جهانگیري . داند، که اکرم این قوم است  از عرب میم ولایت را از آن مردياو گاهی هم مقام خت

  :نویسد او در باب هفتاد و سوم فتوحات می
 و یداً اکرم این قوم است و امروز زمان ما ن براي مردي از عرب است که اصلاًو اما ختم ولایت محمدي، آ

انه اش را که حق از دیدگان بندگانش پنهان موجود است در سال پانصد و نود و پنج وي را شناختم و نش
   50.نمود، مشاهده کردم

  :گوید باره می او در این. داند می) ع(ولایت را از آن حضرت عیسی او گاهی نیز مقام ختم 
و او خاتم اولیاء است و از شرف ) ص(کند مگر با شریعت محمد  نازل شد حکم نمی) ع(قتی که عیسی همانا و
داوند ولایت امتش و ولایت مطلقه را با نبی رسول مکرّمی ختم فرموده است، پس وي است که خ) ص(محمد 

شود و با ما به عنوان ولی و تابع محمد  ه با رسل به عنوان رسول محشور میرا در روز قیامت دو حشر است ک
   51).ص(

بعضی از . لکه متضاد استعربی در این خصوص مضطرب و پریشان و ب  که ملاحظه شد کلام و عبارات ابنهمان طوري
شویم  که ما در این مسئله وارد بحث نمیتابعان و شارحان وي کوشیده اند تا به نحوي عباراتش را به هم نزدیک سازند 

  . کنیم عربی بسنده می کامل از دیدگاه ابنو تا اینجا فصل دربارة انسان 
  مصادیق انسان کامل و رابطۀ آن با ولایت و نبوت 

لام او در شرح دعاي سحر اشاره در اینجا به فرازهایی از ک.  تفصیل دربارة این مطلب بحث کرده استحضرت امام به
  :شود می
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و این آخرین مرتبۀ سیر الی االله است و سفر چهارم . پذیرد مرتبه مراتب سیر و ترقی پایان میبا رسیدن به این 
سالک، زیرا حفظ نمودن حضرات و نمکن یافتن است که عبارت است از بقاء بعد از فناء پس از استهلاك تام 

در مقام جمع و تفصیل و وحدت و کثرت از بالاترین مراتب انسانیت است و از تمام ترین مراحل سیر و سلوك 
و حقیقت این مقام براي هیچ کس از اهل سلوك و اصحاب معرفت اتفاق نیفتاده مگر از براي پیغمبر . است

ء آن حضرت که از مشکات او علم و معرفت را اقتباس نموده اند، و مصباح ذات و اکرم و رسول مکرم ما و اولیا
   52.صفاتش چراغ راه سلوك آنان بوده است

اسم اعظم به حسب حقیقت عینیه، همان انسان کامل است که خلیفه االله در دو جهان است و او حقیقت محمدیه 
انسان ... است) ص(ثابت انسان کامل و حقیقت محمدیه  و تعین اسم جامع و صورت آن، عبارت از عین 53.است) ص(

: بسیار شده است] اشارة[چنانچه به این معنا در کتاب و سنت . کامل مظهر اسم جامع و مرآت تجلی اسم اعظم است
و ... »نحن وجه االله«: فرماید) ع( در حدیث شریف کافی حضرت باقر العلوم 54.»و علم آدم الاسماء کلها«: قال تعالی

) ع( و جناب باقر العلوم 55 »االله نور السموات و الارض«: ن وجه االله همان نوري است که در آیۀ شریفه فرمایدای
و االله نور االله الذي انزل؛ و هم و االله فی ) اي الائمه(هم «: فرماید به ابوخالد کابلی در حدیث شریف کافی

گند نور خدا در آسمانها و ور خدا یند که فرو فرستاده است؛ و ایشان به خدا سوبه خدا سوگند همان ن) امامان(ایشان  (.»السموات و الارض
  56).زمینند

و بالجمله، انسان کامل که آدم ابوالبشر یکی از مصادیق آن است، بزرگترین آیات و مظاهر اسماء و صفات حق و مثل و 
  57.آیت حق تعالی است

  : که کامل ترین انسان کامل است، گفته است)ص(نیز دربارة پیغمبر اکرم اسلام ) ره(امام خمینی 
ذات .  انسان کاملی است که در رأس مخروطۀ این عالم واقع است- صلی االله علیه و اله و سلم -رسول خدا 

مقدس حق تعالی که غیب است و در عین حال ظاهر است و مستجمع همۀ کمال به طور غیر متناهی است، 
  58ماء و صفات در رسول اکرم متجلی است به تمام اس

یکی اعتبار عام و مطلقه و : بنابراین، انسان کامل یا نبی است یا ولی، و براي هر کدام از ولایت و نبوت دو اعتبار است
نبوت عام عبارت است از نبوت حقیقی که همیشه بوده و خواهد بود و صاحب چنین . دیگري اعتبار خاص و مقیده

کنت نبیا و آدم بین «:  پیامبر گرامی اسلام به این حقیقت چنین اشاره دارد.مقامی قطب الاقطاب و آدم حقیقی است
   59.»الماء و الطین

این مسأله را . ، ولایت مطلقه است که از ازل تا ابد جریان خواهد داشت)ص(باطن این نبوت مطلقه ختمی مرتبت 
کنت ولیا «: در این باره فرمود) ع(ولا علی خود م» انا و علی من نور واحد«: پیامبر اکرم اسلام چنین اشاره کرده اند

بنابراین، همان طور که نبوت همۀ انبیاء پرتوي از نبوت مطلقۀ اوست، ولایت همۀ اولیاي . »و آدم بین الماء و الطین
  .الهی نیز جلوه اي از ولایت مطلقۀ اوست

دارد و طبق دیدگاه امام خمینی انسان کامل نبوت مقیده با پیامبر اسلام پایان یافت اما نبوت عام یا مطلقه ادامه  پس،
است، اولین و کامل ترین مظهر آن در عالم، وجود مقدس ختمی مرتبت محمد بن عبد االله ) ص(که حقیقت محمدي 

مصادیق حقیقی و بارز ) س(و حضرت زهرا ) ع(، ائمه معصوم )ص(است، از باب تعدد مظاهر بعد از پیامبر اکرم ) ص(
   .انسان کامل هستند

است و ) ص(شاید ذکر این نکته خالی از فایده نیست که از نظر امام خمینی صاحب ولایت مطلقه، پیامبر اکرم اسلام 
  : امام خمینی درباره صاحب ولایت مطلقه بودن حضرت خاتم گفته است). ع(صاحب خاتم ولایت، حضرت مهدي 
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تعالی به جمیع شئون ذاتیه و پس، آن قلب تقی نقی احمدي احدي جمعی محمدي است که حق ... 
   60.صفاتیه و اسمائیه و افعالیه بر آن تجلیّ نموده، داراي ختم نبوت و ولایت مطلقه است

بنابراین، اگر نبوت را به صورت خطی مستدیر فرض کنیم، هر یک از انبیاء مظهر صفتی از صفات حقیقت نبوت هستند 
چون . ی وجود خاتم انبیاست که مظهر همۀ صفات این دایره استو تکامل اجزاي دایرة نبوت به نقطۀ اخیر آن، یعن

بعد از ختم . شود اي است که شامل هر نبی و ولی می ولایت اولیاء تابع نبوت انبیاءست، ولایت نیز حقیقت گسترده
ه ت دایره در نقطۀ اخیر بنبوت، ظهور ولایت است که ظهور کامل آن به خاتم ولایت خواهد بود، چون کمال حقیق

اسرار الهی در زمان آن حضرت، دور عالم به کمال رسیده و حقایق . رسد، خاتم اولیاء، امام مهدي خواهد بود ظهور می
و از آنجایی که میان خاتم ولایت و خاتم نبوت نسبت تام و کامل وجود دارد و حقیقت . گردد به صورت کامل ظاهر می

خاتم اولیاء همانند خاتم انبیاء مظهر » الولد سر ابیه« پس از باب خاتم اولیاء همان حقیقت و باطن نبوت خاتم است،
   .اسم الرحمان و رحمت براي عالمیان است
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  گیري بندي و نتیجه جمع

عربی و امام خمینی  کامل با تأکید بر دیدگاه ابنهدف اساسی این مقاله این بوده است که ساحت نظري انسان 
  : بدین ترتیب. مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد) ره(

نماي هستی دانسته است و انسان کامل خلیفۀ  عربی حقیقت انسان کامل را کون جامع، روح عالم و آینۀ تمام ابنشیخ 
به . دهد و آنها را مورد رحمت خود قرار میالهی نامیده که خداي سبحان به واسطۀ او به سوي عالم خلقت نظر کرده 

د نسبت مردمک چشم است به چشم و نسبتش به عالم مانند نسبت فص خاتم نظر او انسان کامل نسبت به حق مانن
عربی هم معتقد است که انسان کامل  ابن. دار اسرار الهیه دانسته استبه خاتم است و او انسان کامل را حافظ و خزانه 

ل را مجلاي اسم الهی داند بنابراین او انسان کام نخستین تعین از حق را این اسم میمظهر اسم اعظم االله هست، و 
  . دانسته است

حان، ذات حقیقت انسان کامل همانند آینه اي حق نماست که خداي سب) ره(عربی، امام خمینی  هماهنگ با نظریه ابن
از نظر او انسان کامل مانند آینه . باشد دانسته است شهود تمام عالم هستی نیز میکند و آینۀ  خود را در آن مشاهده می

د را در آینۀ حق کند و خداي سبحان خو هرة آن اسماء و صفات خدا ظهور میدر یک چ: و چهره دارداي است که د
  . دهد ي نشان می اوصاف و کمالات وجودة دیگر آن، عالم هستی را با تمامنماید و در چهر نماي او شهود می

ین اسم مبدء ظهور جمیع اسماء او هم معتقد است که انسان کامل مظهر اسم جامع و مرآت تجلی اسم اعظم است و ا
  .است و انسان کامل مظهر این اسم است

  .لذا از این لحاظ دیدگاه این دو عارف در باب تعریف و حقیقت انسان کامل تفاوتی وجود ندارد
عربی انسان کامل کسی است که بذات خود دلالت بر پروردگارش   کامل در نظام هستی، چون ابندرباره جایگاه انسان

. شناسد ند و چنین کسی جز انسان کامل نمیدا  تاج ملک و سلطنت عالم کون میرانسته است، انسان کامل را دا
خلافت از جانب ) 1: بنابراین او معتقد است که چنین موجود شایسته خلافت الهی را داراست که داراي دو جهت است

  . خلافت بر خلق) 2حق، 
داند و بر مجموع عالم برتري یافت و سر انجام، حق، إنسان کامل را،  را میکامل داراي صورت عالم و حق او نیز إنسان 

  . رو نوشت همه عالم قرار داد و نمی توان حقیقتی در عالم یافت که در إنسان کامل وجود نداشته باشد
به مقام خلافت تواند به منزلتی نائل آید که بتواند  ت عالم هستی، تنها انسان کامل میاز نظر امام، در میان موجودا

ملائکه در مقام معینی قرار دارند و نتوانسته اند از آن بالاتر روند، لذا جامه خلافت الهی از قامت آنها . الهی بار یابد
بلندتر است، بر خلاف انسان کامل که در هیچ مقامی توقف ندارد بدین جهت جامۀ زرین خلافت الهی براي قامت بلند 

  . او دوخته شده است
یعنی انسان کامل، صاحب مقام مشیت .  به نظر او، انسان کامل در عالم هستی محل مشیت مطلقه الهی استهمچنین

او معتقد است اسم . مطلقه است که موجودات به واسطه آن ظهور یافته اند و حقایق و ذوات بدان محقق گردیده اند
آسمان الهیت و زمینهاي خلقی، و کسی اعظم االله همان مشیت است، و مشیت است که ریسمان محکمی است میان 

که افقش با افق مشیت یکی است اوست سبب متصل میان آسمان و زمین، و به واسطۀ او خداوند وجود را آغاز نموده 
و با او ختم خواهد کرد، و اوست حقیقت محمدیه و علویه و اوست خلیفۀ االله بر اعیان ماهیات، و اوست مقام واحدیت 

  .راقیه اي که زمینهاي تاریک را روشن نمودهمطلقه و اضافه اش
او با مثال آینه . به خاطر کمال استجلاء حق سبحان از آن او است عربی، ضرورت انسان کامل در نظام هستی به نظر ابن

آن را تبیین فرمود که چون حق خواست کمال اسمائی خود را جلوه کند تا خود را در آن مشاهده کند عالم ایجاد 
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هر جامع جمیع تواند مظ ها اوست میی کمال این استجلاء تحقق نخواهد یافت مگر در انسان کامل زیرا تنگردید ول
  . باشد اسماء و صفات حق می

داند  دادن اسماء و صفات الهی ضروري می، وجود انسان کامل پیش از موجودات دیگر، براي نشان )ره(حضرت امام 
  . جامع الهی واقع شودتواند مظهر اسم اعظم  وتنها اوست که می

تواند مظهر اسم  در دیدگاه امام خمینی، وجود انسان کامل قبل از هر چیز دیگر موجود است، زیرا تنها اوست که می
اعظم الهی واقع شود؛ زیرا، چنانچه مظهر اسم رحمان، رحمت در آن غلبه دارد و بر سایر مظاهر لطفیه و جمالیه فراگیر 

بنابراین، به . به همین ترتیب نیز مظهر مالک نسبت به مظاهر قهریه همین جایگاه را داردبوده، و حاکم بر آنهاست 
باشد تا این خلیفه مظهر اسم   حقایق اسماي الهی است، ضروري میحکم قضاي الهی، وجود خلیفه اي که جامع جمیع

مع کند، چون نشئۀ او از جمعیت تواند تمام مظهریت حق سبحان را ج و تنها انسان کامل است که می. وداعظم االله ش
  . باشد عتدال کمالات گسترده برخوردار میو ا

 و دین و ء و رسل و خاتم انبیاء و رسل استعربی، با ظهور شخص محمد عربی که اکمل و افضل انبیا از منظر ابن
بی و در ت خلقی ن جهرفته و خاتمه یافته است، که نبوتشریعتش ناسخ جمیع ادیان و شرایع است، نبوت انقطاع پذی

 و باقی، به صورت  دائممدي که جهتی است الهی و در نتیجهو اما از حیث مرتبۀ ولایت مح. پذیر است انقطاعنتیجه 
  .یابد ن ظهور تا قیامت دوام و بقا میگردد و ای اولیاء ظاهر می

 گاهی خود  ختم ولایتآید که او  ولایت مضطرب و متضاد به نظر نمیعربی در هیچ موضوعی چون موضوع ختم ابن
ولی امام خمینی . داند را می)ع(ز عرب و گاهی حضرت عیسی و گاهی مردي ا) عج(اوست و گاهی حضرت مهدي 

داند گر چه ختم ولایت کلی او ختم ولایت کلی به تبعیت از ختم  می) عج(هديصاحب خاتم ولایت، تنها حضرت م
  .است) ص(ولایت کلی حضرت ختمی مرتبت 

دانسته است و در ) ع( و ائمه هدي )ص(ترین مصداق انسان کامل رسول اکرم هم بزرگترین و بارز) ره(امام خمینی 
مصداق ) س(و همچنین امام خمینی معتقد است که حضرت فاطمه .  است- سلام االله علیه –عصر ما حضرت مهدي 

  .بارز انسان کامل است
یجه توان نت می  و مصادیق انسان کامل بیان شد،ه، ضرورت، ادلهبارة تعریف، جایگاپس، از آنچه در تمام این نوشتار در

و در این نوشتار نیز به خوبی  مشترك است در بارة آنها) ره( و امام خمینی عربی ن ابگرفت که در اصل مطلب دیدگاه
کمالات وجودي  به یقین واژة انسان کامل، تعبیر دیگري از انسان معصوم است، زیرا اوصاف و ط کرد کهتوان استنبا می

که براي انسان کامل مطرح شده، هرگز در غیر انسان معصوم امکان تحقق ندارد و اساساً باید گفت که انسان کامل، 
بدون عصمت علمی و عملی امکان پذیر نیست، زیرا انسان غیر معصوم هر قدر به بلندترین قلۀ کمالات انسانی رسیده 

 .کند مان کمال سقوط میو یا عملی از آسباشد، با یک لغزش علمی 
 و اوصیاي بر حق آنها، انسان واهد بود و غیر از پیامبران الهیبنابراین، انسان کامل همان انسان معصوم خ

 این تعبیر را در فص -واضع اصطلاح انسان کامل–عربی  شاید به این دلیل بود که شیخ ابن. کاملی وجود نخواهد داشت
 کلمۀ حق و نبی الهی به عنوان انسان کامل بیان داشته است و 27 حکمت را به نام 27آدمی عنوان کرده و بعد از آن 

و ائمه ) ع(بینیم که مصادیق انسان کامل منحصر براي انبیاء  به طور واضحتر می) ره(مام خمینی ما نیز در نوشتارهاي ا
   .تعبیر شده اند)ع(معصوم 
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 . ش1378 ، چاپ هفدهم؛مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی: هران؛ تح چهل حدیثشرخمینی، روح االله؛  .5
  .ش1370؛ چاپ اول، )ره(مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی : ؛ تهرانآداب الصلاهخمینی، روح االله؛  .6
 .ش1378؛ چاپ دوم )ره(مؤسسه تنظیم و نشر امام خمینی : ؛ تهرانالتعلیقه علی الفوائد الرضویه؛ _____ .7
  .ش1384انتشارات فیض کاشانی، چاپ سوم، : ؛ ترجمه سید احمد فهري؛ تهرانشرح دعاي سحر؛ _____ .8
 . ش1374؛ چاپ اول، )ره(مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی : ؛ تهرانشرح دعاي سحر؛ _____ .9

 .ش1369؛ چاپ اول، )ره(مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی : ؛ تهرانسرّ الصلاه؛ _____ .10
زمانی قمشه اي؛ تصحیح متن : ، ترجمه و شرحکشف المعنی عن سرّ اسماء االله الحسنیالدین؛  عربی، محی ابن .11

 . ش1383انتشارات مطبوعات دینی؛ چاپ اول، : وسام الخطاوي؛ قم: عربی
  .1375انتشارات علمی و فرهنگی؛ چاپ اول، : ؛ تهرانشرح فصوص الحکمقیصري، محمد داوود؛  .12
مؤسسه انتشارات و چاپ : ؛ تهرانعربی چهره برجسته عرفان اسلامی محی الدین ابنمحسن؛ جهانگیري،  .13

 .  ش1383دانشگاه تهران؛ چاپ پنجم، 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار : جلال الدین آشتیانی؛ تهران: ، مقدمهمصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه؛ _____ .14

 .  ش1384؛ چاپ پنجم، )ره(امام خمینی 
 . ش1378؛ چاپ اول، )ره(مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی : ؛ تهران12، ج صحیفۀ امام؛ _____ .15
نشر  و مؤسسه تنظیم: ؛ تهران2، ج شرح منظومه) ره(تقریرات فلسفه امام خمینی اردبیلی، سید عبد الغنی؛  .16

 . ش1381؛ چاپ اول،)ره(آثار امام خمینی 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام : ، تهراندر اندیشۀ امام خمینی، سیماي معصومین 12تبیان، دفتر؛ _____ .17

 . ش1376، )ره(خمینی 
م مؤسسه تنظیم و نشر آثار اما: تهران(، اسفار، 3، ج)ره(؛ تقریرات فلسفه امام خمینی اردبیلی، سید عبد الغنی .18

 .  ش1381، چاپ اول، )ره(خمینی 
مطبعه سید الشهداء، چاپ : ؛ تحقیق مجتبی عراقی، قمیعوالی اللئالاحسائی، ابن ابی جمهور محمد بن علی؛  .19

 .  ق1403اول، 
 . ش1364؛ انتشارات بنیاد رسالت؛ اصول کافیکلینی، محمد ابن یعقوب؛  .20
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